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هر وقت خانم مهدوی برگه به دست 
 وارد کلاس مي شود، خـــوش حال 
می شوم. او درحالی که به هـر کدام 
از ما یک برگه مـی  دهد، مـی گوید: 
»اوّل فکر کنـید و بعـد، جـواب 
سؤال را در برگه بنویسـید. بعد، 
با هـم درباره ي جـواب هایتان 

گفت وگو می کنیم.«
بعد از چند دقـیقه،  جواب هایمان 

را می گـوییم و خانم مهـدوی آن ها را پای 
تخته می نویسد. 

- اجازه خانم. شاید محسن دیروز سلمان را اذّیت 
کرده است و حالا او دارد تلافی می کند.

 - به نظر من سلمان اهمیتّی به جواب سلام نمی   دهد.
- من فکر می کنم سلمان با دوستش مشغول صحبت 

بوده و صدای محسن را نشنیده است. 
- شاید هم می    خواسته با محسن شوخی کند، برود از 

پشت غافلگیرش کند و به او سلام بکند.
- ممکن است...

لام
س

وقتي همه ي بچّه ها حرف هایشان 
را می گویند، می پرسم: »خانم بعضی 

وقت ها ما در کلاس دستمان 
را بالا می بریم تا چیزی بگوییم، 

ولی شما اجازه نمی   دهید.«
خانم مهــدوی می گوید: »به 
نظرت چه دلایلی می تواند داشته 

باشد؟«
مي گویم: »شاید من را ندیده 
باشید  یا شــاید چند نفر قبل 
از من اجـازه گرفتـه باشند. یا 

شاید... «
خانم مهدوی برگه ي دیگری به 
ما مـی دهد. چقـدر این برگه برایم 

شیرین است. 

ج2.ص636منبعحديث:ميزانالحكمه.

نفيسه نجفي قدسي  

به رفتار برادر دیني خودت خوش بین باش. 

امام علي)ع( مي فرمايند: رفتار برادرت را به 

بهترين شکل توجیه و تعبیر کن.

حالا با خطّ خوش این حدیث را بنویس و 

دورش را رنگ آمیزي کن.

م با هم 
وز بری

ن امر
سلما

درس بخونیم؟

به نظر شما چرا سلمان جواب سلام 

محسن رو نداد؟ 
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اي سبزه ي عيد
من »آب پاشم«

گفتم بيايم
پيش تو باشم

حالا كنارت
يك دوست داري
كي بهتر از من

در آبياري

خوش حال هستي،
اي سبزه ي ماش؟

مي بارم الان
خوش حال تر باش!

تصويرگر: سميهّ محمّدی
 مريم هاشم پور



دوتا ماهی قرمز
خريدم عيد امسال
نشستم پيش آن ها

كنار سفره خوش حال 

ولی خندان و خوش حال
نديدم اين دو تا را
شل و بی   حال بودند

ميان تنگ، آن ها

زمان سال تحويل
دو تا را شاد كردم

 دوماهی را همان وقت
خودم آزاد كردم
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اسماعيلاللهدادي



  محمدرضا رشيدی

  تصويرگر: زينب شُبَّر

سلام. من حسنا هستم. من پايه ي سوّم هستم. امروز، 
در مـدرسه يك خـبر خـوش حـال كننده و يـك خبر 

ناراحت كننده شنيدم. 
خبر خوش اين بود كه قرار است در قسمتی از حياط 
مدرسه، يك آزمايشگاه درست كنند. ما مي توانيم از اين 
به بعد، آزمايش های كتاب علوم را آنجا انجام بدهيم. 
مثلًا در آزمايش مربوط به درست كردن باران )علوم 
پايه ي سوّم درس پنجم صفحه ي 36( نياز است با آتش 
چراغ الکلی، آب را به جوش بياوريم. بعد از شنيدن اين 
خبر، همه ي بچّه ها از خوش حالی دست  زدند و با صدای 

بلند گفتند: »آخ جون!«
امّا خبری كه بعد از آن شنيديم، خيلی ناراحتمان كرد. 
آزمايشگاه قرار است درست در جايی ساخته شود كه 
درخت نيمه ي شعبان آنجاست. براي ساختن آزمايشگاه، 
بايد درخت نيمه ي شعبان را قطع كنيم. حتماً از خودتان 
می پرسيد كه درخت نيمه   ي شعبان ديگر چه جور درختی 

است؟

درخت نيمه ي شعبان يك درخت بزرگ و قديمی 
در  دارد.  قرار  مدرسه  حياط  گوشه ي  در  كه  است 
جشن تولدّ امام زمـان)عج( هـمه ي ريسـه های حياط 
مدرسه از يك طرف به آن بسته می شود. بچّه ها هم 
كلّی كاغذرنگی و آگهي به آن می چسبانند. به خاطر 

همين، به درخت نيمه ي شعبان معروف شده است.
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دانش آموز عزیز، سعی کرده ایم در قسمت های 

مختلف این مطلب ، مفاهیم کتب درسی برای شما 

قابل استفاده شود. خوب است در زمان خواندن این 

قصّه، صفحه های کتاب درسی که به آن اشاره شده 

را ببیني.



گذشته با چه شوروشوقی صفحه ي 91 كتاب هديه    های 
آسمان پايه ی دوّم )درس 19 جشن بزرگ صفحه ي 
88( را با بچّه ها پركرديم. بعد، طبق برنامه ای كه نوشته 
  بوديم، يك جشن بزرگ در مدرسه برپا كرديم. ولی 

امسال ...
بچّه ها  بلند می  شود و همه ي  صدای زنگ مدرسه 
درحالی كه هنوز راه حلّ مشخصی برای مشکل پيش آمده 

پيدا نکرده اند، به سمت خانه  هايشان می روند.
به خانه می    رسم. به مامان و حسن سلام می كنم و 
با  پيشم می آيد و  می روم گوشه اي می نشينم. حسن 
لبخند ريزي می گويد: »آبجی خانم، چی شده است؟ باز 

دوباره با كدام دوستت قهركرده اي؟«

بچّه   ها درباره ي اين موضوع با هم اختلاف نظر دارند. 
از درخت  مهم تر  آزمايشگاه  بعضی ها می گويند كه 
است. بعضی ها هم می  گويند نبايد درخت نيمه ي شعبان 
كه سنشّ از سن مدير مدرسه هم بيشتر است، براي 
ساختن آزمايشگاه قطع شود. گروهی ديگر با استفاده 
از درس 19 كتـاب مطالـعات اجتمـاعی )پايه ي سوّم 
صفحـه ي 60( نقشه ي مـدرسه را كشيده اند و دنبال 
مکان ديـگری برای آزمـايشگاه هستند. خلاصه، هر 

گروه مشغول راضی  كردن گروه ديگر است.

با خودم فکرمی كنم كه اگر می خواستم آمار تعداد 
گروه های مخالف و موافق را دربياورم، می توانستم از 
فصل 7 كتاب رياضی، درس آمار و احتمال )پايه ي 
سـوّم صفـحه ي 115( كمك بگيرم. يادش به خير، سال 

56   اسفند  1401



می گويم: »حسن جان خيلی ناراحتم سربه سرم نگذار.«
حسن كمی خودش را جمع وجور می كند و می گويد: 

»شوخی كردم. حالا بگو چه اتفّاقی افتاده است؟«

پيش مامان كه مشغول پهن  كردن سفره ي ناهار است، 
می روم. مي خواهم هم در آوردن غذا به او كمك  كنم و 
هم مشکل پيش  آمده را با او مطرح كنم. مامان می گويد: 

»دخترم، در مدرسه مشکلی پيش آمده است؟«
من درحالی كه در يك دستم پارچ آب و در دست 
ديگرم سه ليوان را از دسته هايشان گرفته ام، ماجرا را 
برايش تعريف می كنم. مامان می  گويد: »حق با شماست. 
واقعـا هم ناراحتی دارد. من آن درخـت را ديـده ام. 

حيف است اگر قطع بشود!«

حسن كه حـالا از كلّ مـاجرا باخـبر شـده  اسـت، 
می گويد: »من يك راه خوب سراغ دارم.«

پارچ و ليوان ها را روی سفره می گذارم و پيش حسن 
می روم. می گويم: »خب داداش گلم، بگو ببينم راه حل 
خوبت چيست؟« حسن باز هم از آن لبخندهای ريزش 
می زند و می گويد: »اوّل بايد قول بدهی كه امروز در 
مـرتبّ  كـردن اتاقـم كمکـم كنی تا مـن هم راه   حل را 

بگويم.«
اوّل كـمی اخـم می كـنم. بعد، می خـندم و می گويم: 

»باشه داداشی، كمکت می كنم. زودتر راه حلّ را بگو.«
و  درمی آورد  را  فارسی  كتاب  كيفش  از  حسن 
می گويد: »راه حلّ شما داخل اين كتاب است. امروز، 
سر كلاس با خانم  معلّم شعر درخت كاری )فارسی 
پايـه ي دوّم شـعر درخـت كاری صـفحه ي 110( را 
خوانديم و حفظ كرديم. اگر شما هم زنگ تفريح در 

ً

ّ
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حياط مدرسه جمع  شويد و به همراه بچّه  های كلاس 
دوّم اين شعر را بخوانيد، حتماً مدير مدرسه اجازه ي 

قطع  كردن درخت را نخواهد داد.«
با خودم می گويم: »فکر بدی نيست. به هرحال از اينکه 

هيچ كاری نکنيم، بهتر است.«

زنگ  تفريح اوّل به صدا درآمد. با بچّه های كلاس دوّم 
و سوّم گفت وگو كردم. بعضی از بچّه ها قبول نکردند، 
ولی با خيلی ها كه مثل من عاشق درخت نيمه ي شعبان 
هستند، در كنار درخت نيمه ي شعبان جمع شده ايم. با 

اشاره ي من، همه با هم شروع می  كنيم به خواندن شعر 
درخت كاری.

بعد از چند لحظه، مدير، ناظم و معلّم ها پشت شيشه ي 
دفتر جمع می شوند و به ما نگاه  می كنند. شعرمان كه تمام 
می شود، مدير به همراه ناظم و معلّمان به حياط می     آيند. 
مدير  وقتی  ما جمع می شوند.  دور  هم  بچّه ها  بقيهّ ي 
شروع  می كند به دست زدن، همه ما را تشويق   می كنند. 
و  بالامی برد  سکوت  نشانه ي  به  را  دستش  مدير 
همه ساكت می شويم. بعد، می گويد: »بچّه های عزيز 
شما  اينکه  از  بعد  ديروز  دارم.  برايتان  خوشی  خبر 
به خانه   هايتان رفتيد، ما يکی از متخصّصان معماری 
مدارس را دعوت  كرديم تا به مدرسه بيايند و نظرشان 
را بگويند. ايشان هم كلّی فکركردند و آخر سر نقشه ي 
آزمايشگاه را طوری طّراحی كردند كه درخت نيمه ي 
شعبان قطع نشود. درخت نيمه ي شعبان وسط آزمايشگاه 

قرارمی گيرد و از سقف آزمايشگاه هم عبور می   كند.«
و  می شويم  خوش حال  خبر،  اين  شنيدن  با  همه 
خودم  با  زدن.  دست  به  می كنيم  شروع  بی اختيار 
می گويم: »امسال، جشن ميلاد امام زمان)عج( در كنار 

درخت نيمه ي شعبان چه جشن باشکوهی می  شود!«

76   اسفند  1401
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 محمدهادی نيکخواه آزاد
 تصويرگر: طاهره رضايی

نيمه ی اسفند رسيده بود. برف ها آب شده بودند و 
درخت ها داشتند كم كم از خواب بيدار می شدند. من 
و برادرم اميد داشتيم توی حياط بازی می كرديم. منتظر 
بابا رحمان بوديم. او به ما قول داده بود كه برايمان نهال 

بلوط بياورد تا بکاريم. 
بود.  آورده  را هم  زيبا  نهال های  بابا رحمان رسيد. 
گفت: »بچّه ها سريع حاضر شويد. آقا ناصر آمده تا ما را 

به بيرون از روستا ببرد.«
آقا ناصر محيط بان است. توی راه برايمان تعريف كرد 
كه: »در همين چند سال گذشته، خيلی از درخت های 
جنگل های بلوط از بين رفته اند. بسياری از حيواناتی هم 
كه روی درختان لانه داشتند، يا غذايشان بلوط بود، 

زندگی شان به خطر افتاده است.«
پرسيدم: »درخت ها چطوری از بين می روند؟«

متن اينديزاين گذاشته شد

ده
سا
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        يك كش



کاشت نهال توسط رهبر 
در روز درختکاري.

نماهنگي  بهاري،
 از البرز.
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بعد از كاشتن نهال ها، بابا رحمان گفت: »بچّه ها شما 
كار خيلی بزرگی انجام داديد. چند سال ديگر، نهال های 
شما تبديل به درختان تنومندی می شوند.« اميد گفت: 
»اگر ما بچّه های روستا، هر كداممان يك درخت بکاريم، 

دوباره جنگل بلوط مان پر درخت می شود...« 

نبارد، خشکسالی  باران  »اگر  داد:  جواب  ناصر  آقا 
می شود و درختان صدمه می بينند. البتهّ ما انسان ها هم 
گاهی با درختان مهربان نيستيم. آن ها را قطع می كنيم 
تا از چوبشان استفاده كنيم، يا اينکه وسط جنگل جادّه 

بسازيم.«

متن اينديزاين گذاشته شد
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تصويرگر: فاطمه عسگری

نرگس چشم هايش را باز كرد. توی دلش گفت: »خدا 
كند كه وقتش رسيده باشد.«

مامان بزرگ می گفت: »به دلم افتاده است كه وقتي 
گلدانت گل  بدهد، داداشت هم به دنيا می آيد.«

مثل هرروز، نرگس به سراغ گلدانش رفت. آقای گل فروش 
به او گفته  بود كه اگر از گلدان خوب مراقبت  كند، خيلی 

زود گل  می دهد.
نرگس منتظر بود. می خواست زودتر گلش را ببيند. 
اين گلدان را خيلی دوست  داشت. آخر گلدانش، گل 
نرگس بود. مامان بزرگ داشت چای دم  می كرد. يکهو 

نرگس دادزد: »آخ جان! گلدانم بالاخره گل  داد.«
مامان بزرگ قوری را گذاشت روی كتری و گفت: 
»به به! مبارک است. فکر كنم داداشت هم ديگر به دنيا 

آمده باشد.«
نرگس با تعجّب پرسيد: »داداش مهدی؟«

مامان بزرگ گفت:  »بله. وقتی خواب بودی، مامانت با 
بابا رفت بيمارستان.«

نرگس از خوش حالی پريد بالا.
منتظرش  كه  را  روزی  »بالاخره  گفت:  مامان بزرگ 

بودی، رسيد!«

 معصومه ربيعي
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نرگس چشم هايش را ريز كرد و گفت: »مامان بزرگ، 
شما از كجا می دانستـيد كه وقتـی گلـدانم گل بدهد، 

داداشم به دنيا می آيد؟«
مامان بزرگ خنديد وگفت  »من نمی دانستم، ولی دلم 
بود كه هم گل تو و هم داداش مهدی، توی  روشن 
يك روز خوب می آيند. امروز هم يك روز خيلی خوب 

است.«
نرگس پرسيد: »مگر امروز چه روزی است؟«

مامان بزرگ گفت: »يك جشن خيلی بزرگ! امروز، 
روز تولدّ امام دوازدهم ما، حضرت مهدی)عج(، است. 

او كسی  است كه ما منتظر آمدنش هستيم. وقتی او 
بيايد، دنيا زيباتر می شود.«

لبخند قشـنگی روی صورت نرگـس نشـست. گفت: 
»خوش به حال داداش مهـدی! راستـی، كـی می توانم 

ببينمش؟«
مامان بزرگ برای نرگس چای ريخت و گفت: »مامان، 
بابا و داداش مهدی امروز به خانه می آيند. بايد منتظرشان 

بمانيم.«
نرگس چايش را شيرين كرد و گفت:

 »چه انـتظار شيرينی!«
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امام صادق)ع( فرمودند: 
كسی كه می خواهد از ياران حضرت مهدی)عج( باشد، بايد منتظر او 

باشد، با تقوا باشد، و اخلاق نيکو داشته باشد.
منبع: كتاب الغيبه

اكان
اژه هاي پ

ع: كتاب گل و
       منب

           

136   اسفند  1401



سلام، سلام دوست خوبم!
ديگر داريم به سال جديد نزديك می شويم. با حال و هوای عيد چطوری؟ 
تو هم داری برنامه ريزی می كنی؟ قرار است چه كارهايی با خانواده انجام 
بدهيد؟ به جايی می  رويد؟ مهمان برايتان می آيد؟ مهمان هايتان چه كسانی 

هستند؟ 
راستی! لحظه ي سال تحويل را چه كار می كنيد؟ كجا هستيد؟ سفره ي 

هفت سين كه حتماً پهن می كنيد. مگر نه؟
راستی، تا حالا شده است كه تو يا يکی از اعضای خانواده ات موقع 

كتاب
                            معّرفی 

سال تحويل از سفره ي هفت سين جامانده باشيد؟ يا نزديك بوده است كه جا بمانيد؟ مثلًا آن موقع خوابتان برده باشد يا 
كارتان بيرون از خانه طول كشيده باشد. هی ساعت را نگاه كرده باشيد و دعا كرده باشيد كه زودتر كارتان تمام بشود 

و بتوانيد به موقع به خانه برسيد؟ آن موقع احساس تان چطور بود؟
آره. خودم می دانم خيلی حسّ خوبی ندارد. توی كتاب چتری با پروانه های سفيد هم موقع سال تحويل است. كار 
خيلی ها گره  خورده است و می ترسند كه لحظه ي تحويل سال سر سفره ي هفت سين و كنار خانواده شان نباشند. ولی خدا 

را شکر، گره ها بازمی شود و همه به موقع به خانه می رسند. 
چی؟ چطوری توانستند؟ اين كتاب خيلی جالب كه نوشته ي آقای فرهاد حسن  زاده است را بخوان تا بدانی!

با چتری 

ســفید ی  ها نه  ا پرو  

ســفید ی  ها نه  ا پرو با  چتری 
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بچّه ها دست هايشان را روي شانه ي هم بگذارند و يك 
زنجيره بلند تشکيل بدهيد.

كسی كه اوّل زنجيره، ايستاده سر مار است و نفر آخر، 
دُم مار است.

سر مار بايد دُم را بگيرد. بچّه هاي وسط زنجيره نبايد 

۸۸۹۴۵۵۴۵-۰۲۱انتشارات فاطمی: 

اجازه دهند سر، دم را بگيرد. )بدون اين كه زنجيره از هم 
جدا شود.(

اگر سر مار، دُم را بگيرد، كسي كه دُم مار بوده به جاي 
سر مي آيد. كسی هم كه در انتهای زنجيره ايستاده، دُم 

می شود. بازی با سر و دُم جديد مار ادامه پيدا می كند.

 سميهّ قلي زاده
 عکّاس: اعظم لاريجانی
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خورشيد وسط آسمان بود. بابادرخته نگاهی به حوض 
بود.  افتاده  توی حوض  كرد. عکسش  مسجد  حياط 
لبخندی زد و گفت: »الان گنجشك ها می رسند. حالا 
ديگر ناهارشان را خورده اند، می آيند تا قصّه گوش كنند.«

كم كم شاخه های بابادرخته پر از گنجشك شد. همه با 
هم گفتند: »ديروز قرار بود قصّه ي يك مسابقه را بگويی. 

زودباش بابادرخته ... تا خوابت نبرده، زودبگو.«
بابادرخته گفت: »خب، تا كجا گفته بودم؟«

گنجشك كوچيکه گفت: »هنوز شروع نکرده بودی 
كه خوابت برد.«

بابادرخته زد زير خنده! صدای خنده ي گنجشك ها 
هم بلند شد.

بابادرخته گفت: »آخه من خيلی پير شدم. كمی كه 
حرف می زنم، خسته می شوم و چرتم می گيرد. اين دفعه، 

اگر وسط قصّه خوابم برد، صدايم كنيد.«
بابادرخته خميازه ای كشيد و ادامه داد: »آن وقت ها، 
يك پرنده،  تازه به محلّه ي ما آمده بود. می خواست 
لانه اش  بار  هر  امّا  بسازد،  لانه  من  شاخه  های  روی 
پرنده های  لانه ساختن  من  می شد.  خراب  و  می افتاد 
زيادی را ديده   بودم و می دانستم كه دارد اشتباه می كند.«
به او گفتم: »پرنده ي قشنگ، داری چه كار می كنی؟«

پرنده با سرعت چوب ها را جابه جا كرد، نگاهم كرد 
و گفت: »نکند تو هم می خواهی مثل درخت همسايه 

من را اذيتّ كنی؟ اگر دوست نداری از اينجا بروم.«

صّه
         ق

 نسرين دشتي
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من با تعجّب گفتم: »نه! من كه چيزی نگفتم فقط...«
پرنده گفت: »آن درخت هم می گفت من كه چيزی 
نگفتم، ولی همه اش از من ايراد می گرفت و من را مسخره 

می كرد. اگر می خواهی بمانم، اذّيتم نکن!«
بابادرخته چشم هايش را بست، چند تا آه كشيد و 
خرّوپفش بلند شد. همه ي گنجشك ها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. بابادرخته... بقيهّ   اش چی شد؟«
 بابادرخته چشم هايش را بازكرد. صدايش را صاف 
كرد و گفت: »اتفّاقاً آن روز بچّه ها داشتند در حياط 
مسجد بازی می كردند. من هم مشغول تماشای بچّه ها 
پيرمردی هم  باشم.  نداشته  پرنده  به  كاری  شدم كه 
كنارحوض وضو می گرفت. دو تا از بچّه ها با دقّت 
به پيرمرد نگاه می كردند. كم  كم آمدند نزديك. سلام 
 كردند و گفتند: »می شود بين ما داوری كنيد و ببينيد كه 

كدام يك از ما درست وضو می گيرد؟«
پيرمرد قبول كرد. پسربچّه ها وضو  گرفتند و پيرمرد 
نگاه  كرد. وقتی كار بچّه ها تمام شد، پيرمرد سرش را 
لبخندی زد و گفت: »وضوی هر  انداخت. او  پايين 

دوي شما درست بود. من اشتباه وضو مي گرفتم. شما 
دو برادر چقدر مهربان هستيد. ممنون كه به من وضو 

گرفتن را ياد داديد.«
بابادرخته آهی كشيد و گفت: »اين دو برادر می خواستند 
به پيرمرد بگويند وضويش اشتباه است، امّا برای اينکه 
ناراحت نشود، با عملشان حرفشان را زدند. چقدر دلم 
برای اين دو برادر تنگ شده است. حسن و حسين )سلام 

خدا بر ايشان( يادش بخير...«
بابادرخته چشم هايش را بست و چندتا آه كشيد و 
خرّوپفش بلند شد. همه ي گنجشك ها گفتند: »وای باز 

خوابش برد. پاشو بابادرخته. بقيهّ اش چی شد؟«
بابادرخته تکانی به شاخه هايش داد. چشم هايش را 
باز كرد و ادامه داد: »چندتا از پرنده ها را صدا كردم 
و گفتم بيايند روی شاخه ی من مسابقه ي لانه سازی 
داور  تازه وارد خواستم  پرنده ي  از  آن وقت  بگذارند. 
باشد. يادش بخير! خيلی به پرنده ها خوش    گذشت. آن 

پرنده هم فهميد كه اشتباه كارش كجا بوده است.«
بابادرخته چشم هايش را بست و چندتا آه كشيد. 



مادربزرگ  به خاطرات  با دقّت  نوشين و خواهرش 
گوش می دادند. او تعريف می كرد كه وقتی هم سن و سال 
آن ها بوده است، به كمك دوستانش، چادر مادرش را زير 
درخت توت سر كوچه ي محلّ زندگی شان مي گرفته و 
درخت توت را مي تکانده اند. آن وقت، توت های رسيده 
داخل چادر مي ريخته است. آن ها هم مي توانستند يك 

شکم سير، توت شيرين و رسيده بخورند.

وقتی خاطرات مادربزرگ به اين جا رسيد،  
الان  چرا  پس  »مادربزرگ،  پرسيد:  نوشين 
ديگر در شهرها درخت هايی را نمی كارند كه 
ميوه  بدهند؟ درست مثل همين درخت توتی كه 

شما كلّی از آن خاطره داريد؟«

درخت ها،  اين  به  جان  »نوشين  گفت:  مادربزرگ 
درختان مثمر )درخت هايي كه ميوه مي دهند( می گويند. 
گياهان  و  درختان  بيشتر  شهرها  در  ديگر  الان  ولی 
تزييـنی مـی كارند، مثل سرو و كاج! اين درخت ها 

قشنگی دارند، ولی هيچ محصولی ندارند.«
صدای بابابزرگ بلند شد كه: »بعضی از اين درختان 
و گياهان ظاهر قشنگی دارند. رشد آن ها سريع است 
و رسيدگی كمتری هم نياز دارند. ديگر شهرداری ها 

متن اينديزاين گذاشته شد

18 6

140
د  1

سفن
  ا

گ
شن

ت ق
بیع

                            ط

   علي زراندوز 
        

   
           تصویرگر:میثم موسوی



به سراغ كاشتن درختان ميوه نمی روند بابا جان! چون 
دستمال  را  نمی   كند  درد  كه  سری  معتقدند  احتمالا 

نمی بندند.«
نوشين از مادربزرگ پرسيد: »اين كه بابابزرگ گفت، 

يعنی چی؟«
مادر بزرگ لبخندی زد و گفت:»اين يك ضرب المثل 
است نوشين جان. معني آن، اين است كه بعضی از آدم ها 
می خواست  بابابزرگ  خلاصه،  نيستند.  دردسر  دنبال 
بگويد چون كاشت و نگهداری از برخی درخت هايي 
كه ميوه نمي دهند )غيرمثمر( زحمت كمتری دارد، برخي 
به سراغ كاشت آن ها می روند. هر چند كه بزرگان دين 
ما هم بر كاشت درخت مثمر و دارای محصول، تأكيد 

بيشتری كرده اند.«1
كه:  شد  بلند  آشپزخانه  از  دوباره  بابابزرگ  صدای 
»البتهّ نوشين جان، اين يادت باشد كه هر درختی را 
هم نمی  توان در هر شهری كاشت. يعنی در هر شهر، 
براساس آب وهوايی كه دارد، گياهان و درختان خاصّی 
بهتر رشد می  كنند و محصول می دهند. موقع كاشت 

درخت بايد به اين نکته ي مهّم توجّه كرد.«
»البتهّ  گفت:  نوشين  به  آهسته  با صدای  مادربزرگ 

اين ها اطّلاعاتی است كه وقتی عمويت كارمند اداره ي 
فضای سبز شهرداری بود، در اختيار بابابزرگ گذاشته 
است. آن وقت ها، عمويت هنوز كارمند بود و نرفته بود 

دنبال زراعت و باغداری خودش.«
در اين هنگام، بابابزرگ با يك ظرف پر از پرتقال 

وارد شد و گفت: »خب، حالا بعد از اين همه بحث 
پرتقال هاي خوش مّزه  اين  با  را  دهانتان  علمی، 
از  و  رفتم  را خودم  پرتقال ها  اين  كنيد.  شيرين 
درخت حياط خانه ي قديمی دوست قديمی  ترم، 

آقا مرتضی، كندم.«
مادر بزرگ با تعجّب پرسيد: »شما با اين سن و سالت 

از درخت بالا رفتی؟«
بابابزرگ درحالی كه يك پرتقال را قاچ می كرد، با 

يادآوری  با  نه! ولی  كمی خجالت گفت: »خودم كه 
خاطرات نوجوانی، همه ي فوت و فن های بالا رفتن از 
درخت و كندن ميوه را به نوه ي آقامرتضی ياد دادم. اين 

ميوه ها هم دستمزد آموزش من شد!«  

متن اينديزاين گذاشته شد

1.پیامبر)ص(  فرمودند: 
هر کس درختی بکارد و آن 

درخت میوه بدهد، خداوند به 
اندازه ی مـیوه های آن درخت به 

او پاداش می دهد.  
منبع: مستدرک الوسائل، ج 1.

ً
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 قطار پرنده توی آسمان بود. هوهو، چي چي، از بالای 
ابرها گذشت. روی دشت برفی نشست. توی واگن اوّل 
گفت:  و  قطار سوت كشيد  بودند.  نشسته  آدم برفي ها 

»آدم برفی ها، همچون و همچين،  بپرّيد پايين.«
آدم برفی ها خوش حال پياده شدند. يکي از آدم برفی ها 

پياده نشد. همين طور كه نشسته بود، نشست.
قطار، كوكو پاچ  پاچ بالا رفت. از جلوی خورشيد 

گذشت. ويژژژ، آمد پايين. كنار يك باغ نشست. 

توی واگن دوّم سبزه و گل    ها بودند. 
قطار داد زد: »سبزه و گل ها، همچون و همچين.  بپرّيد 

پايين.« 
شد.  پياده  هم  آدم برفی  شدند.  پياده   شادی  با  همه 
بدوبدو رفت و رسيد به خانه ی خاله بهار. خاله بهار 
سفره ی هفت    سين را وسط حياط پهن كرده بود. آدم برفی 

گفت: »وای، چه سفره ی قشنگی!«
خاله بهار آدم  برفی را ديد و گفت: »اه! آدم برفی پس 
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چرا تو اينجايی؟ آدم برفی گفت: »من آمده ام سفره ی 
هفت سـين را ببينـم. من هيچ وقت سفره ی هفت سين 

نديده ام.« 
خاله بهار گفت: »دردت به جونم! اينجا هوا آفتابي 
است. آسمون آبی است. الان آب می شوی. پر از پيچ و 

تاب می شوی.«  
آدم  برفی چك چك عرق كرد. غصّه دار شد. خاله بهار 

هم غصّه دار شد.   

 حوض كاشی فکری كرد و  داد زد: »آدم برفی! من آب 
ندارم، پيچ و تاب ندارم. مي شود اينجا آب شوي؟«    

آدم برفي گفت: »بله كه آب می شوم. امسال می خواهم 
كنار خاله بهار باشم.«

بعد، پريد توی حوض و آب شد. خاله بهار هم ماهی 
»اين هم  انداخت توی دل حوض و گفت:  را  تنگ 

هديه ي من.«
آدم برفی كه آب شده بود، فيش فيش خنديد. 

بچّه های عزیز، بعد از خواندن این قصّه ی زیبا،

به ماهی ها  کمک کن تا به داخل حوض بروند.

              پس آن ها را بِبرُ و داخل  حوض بچسبان.
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            علي زراندوز
 

 احمدی

صطفی
ر: م

یرگ
صو

  ت
 

فيل كوچولو با اجازه ي پدر و مادرش، ميمون كوچولو 
را كه تازه با او دوست شده بود، به خانه شان برد تا با 
هم بازی كنند. او با خودش فکر كرد كه پدر و مادرش 

دوست تازه اش را خيلی بيشتر از او دوست دارند!
فيل كوچولو با خانواده اش تازه به آن دشت رفته بود. 
او خيلی زود با ميمون كوچولو دوست شده و او را به 
خانه شان دعوت كرده بود تا حسابی با هم بازی كنند و 

خوش بگذرانند. مادر فيل كوچولو برای ميمون كوچولو 
يك خوراكي )دسر موزی( خوش مزّه درست كرده بود. 
پدر فيل كوچولو هم هروقت توپ ميمون كوچولو بالای 
درخت  آن  به  را  بلافاصله خودش  می افتاد،  درختی 
می   رساند و توپ او را با خرطوم بلندش پايين می آورد. 
او مي دانست كه ميمون كوچولو برخلاف فيل كوچولو، 
خودش می تواند از درخت بالا برود و توپش را بردارد!

وقتی فيل كوچولو ديد كه پدر و مادرش چقدر به 

دوست تازه اش محبتّ می كنند و او را دوست دارند، 
از  او  ايجادشد.  بزرگ  نگرانی  يك  دلش  در  ناگهان 
خودش پرسيد: »نکند پدر و مادرم ميمون كوچولو را 
بيشتر از من دوست داشته باشند. او زرنگ تر از من است 
و می تواند با دست و پاهايش از شاخه هاي درخت 
آويزان شود. او مي تواند كارهای بامزّه ای انجام دهد كه 

پدر و مادرم را بخنداند و خوش حالشان كند.«
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فيل كوچولو برای اينکه مثل ميمون كوچولو بامزّه باشد، 
سعی كرد پدر و مادرش را بخنداند. از درخت بالارفت 
و كارهای بامزّه انجام داد. ناگهان شاخه ي زير پايش 

شکست و داشت به زمين مي افتاد كه ميمون كوچولو 
از بالای درخت، دستش را گرفت و او را نجات داد.

پدر و مادر فيل كوچولو او را سرزنش كردند كه چرا 
با اين كار، هم خودش را به خطر انداخته هم آن ها را 
نگران كرده است؟ آن ها به فيل كوچولو گفتند كه مگر 
نمي داني فيل ها نمي توانند از درخت بالا بروند. بعد هم 
حسابی از ميمون كوچولو تشکر كردند و يك هديه ي 

خوب هم به او دادند! 
و  طاقت نياورد  ديگر  فيـل كوچولو  كه  بود  اينجـا 
زد زير گريـه. ميـمون كوچولو كه متـوجّه رفتارهای 
عجيب وغريب دوستش شده بود، با دستپاچگی از همه 
خداحافظی كرد. او آن قدر باعجله خانه را ترک كرد كه 

فراموش كرد هديه اش را با خودش ببرد! 
وقتی ميمون كوچولو رفت، مادر فيل كوچولو او را 
بغل كرد و دليل رفتارهای عجيب وغريب آن روزش 

را پرسيد. فيل كوچولو هم در گوشِ بزرگ مادرش 
گفت كه فکرمی كند آن ها ميمون كوچولو را بيشتر از 
او دوست دارند. چون ميمون كوچولو خيلی بانمك 
و باهوش است و تازه از درخت هم به راحتی بالا 

می رود!
با شنيدن اين حرف، مادر فيل كوچولو لبخندی زد و 

گفت كه آن ها به ميمون كوچولو محبتّ مي كردند چون 
می   خواستند او با پسر عزيزشان، يعنی فيل كوچولو، 
دوست بماند. آن ها دلشان نمی خواست پسرشان كه 
تازه به آن جنگل آمده بود، تنها بماند و دوستی نداشته 

باشد كه با او بازی كند.
پدر فيل كوچـولو كه تازه مـاجرا را فهمـيده بود، 
برای فيل كوچـولو توضـيح داد كه برای داشـتن يك 
گذاشت.  دوست خوب بايد به او محبتّ كرد و احترام 
فيل كوچولو تازه فهميده  بود كه قلب پدر و مادرش 
مثل رودخانه ي بزرگ وسط جنگل است. موجودات 
زيادی از آن آب می  خورند، امّا آب آن هيچ وقت تمام 

نمی شود.
زيادی  افراد  به  می توانستند  فيل كوچولو  والدين 
محبتّ كنند، بدون اينکه از محبتّ و علاقه ای كه به 
كه  بود  اينجا  كم شود.  داشتند، چيزی  فيل كوچولو 
فيل كوچولو با خرطومش صورت پدر و مادرش را 
بوسيد. او هديه ای را كه ميمون كوچولو جاگذاشته بود، 
برداشت تا به خانه ي آن ها ببرد و از ميمون كوچولو 
دعوت كند كه فردا هم برای ناهار به خانه ي آن ها بيايد 
و با فيل كوچولو بازی كند و با او حسابی خوش بگذراند!  
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زنگ تفريح بود. اميرعلی و دوستانش زير سايه ي يك 
درخت نشسته بودند. يکی از دوستان او پرسيد: »ديروز 

با بابايت رفتی زورخانه؟«
اميرعلی گفت: »آره، رفتم. خيلی خوب بود. تا حالا 

اين قدر به من خوش نگذشته بود.«
بعد، بلند شد. دست هايش را باز كرد و مثل پهلوان های 
توی  ديروز  »آخه  گفت:  و  چندبار چرخيد  زورخانه 

زورخانه جشن گل ريزان بود.«
يکی ديگر از دوستانش پرسيد: »جشن گل ريزان ديگر 

چي است؟«
اميرعلی صدای زنگ مرشد را با دهانش درآورد و 

گفت: »الان می گم بچّه مرشد.«
و شـروع كرد به تعـريف كردن درباره ي ماجرای 
ديروز: »نزديکی های عصر بود كه به زورخانه رسيديم. 
پهلوان ها توی گود می چرخيدند و يا علی)ع( می گفتند. 
اوّلين بار بود كه من هم توی گود می رفتم و همراه با 
آن ها می چرخيدم. كمی كه گذشت، مرشد زنگ را به 
صدا درآورد و گفت كه امشب جشن گل ريزان داريم. 

پهلوان هايی كه می مانند، بلند بگويند ياعلی.« 
صدای ياعلی پهلوان ها توی زورخانه بلند شد.
با تعجّب از بابا پرسيدم: »جشن؟ چه جشنی؟«

بابا لبخند زد و گفت: »توی اين جشن، هر كدام از 
پهلوان ها به اندازه ي توانش، پولی را به مرشد می دهد. 
آن وقت اين پول ها را جمع می كنند و می دهند به كسانی 

كه نيازدارند.« 
گفتم: »آهان! مثل آن دفعه كه برای زلزله زده ها پول 

جمع كرديد؟«
بابا گفت: »درست است پسرم، امّا امروز قرار است 

برای آزادی يك زندانی پول جمع كنيم.«
چشم هايم از تعجّب گرد شد و پرسيدم: »امّا... آخر 

چرا بايد زندانی را آزاد كرد؟«
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بابا خنديد و گفت: »همه ي زندانی ها كه خلاف كار 
نيستند. اين زندانی به خاطر بدهی و مشکل مالی به 
زندان افتاده است. اگر قرضش را بدهيم، آزاد می شود.«

بعد، آه كشيد و گفت: »بنده ي خدا زن و بچّه دار است 
و با آبرو! پسرش چندسالی از تو كوچك تر است.«

را  مرشد  زنگ  صدای  دهانش  با  دوباره  اميرعلی 
درآورد و به دوستانش گفت: »خيلی دلم می خواست 
من هم كمکی به او بکنم، آخر من هم توی گود رفته 

بودم و پهلوان شده بودم.« 
اميرعلی دستی به سرش كشيد و ادامه داد: »مجبورشدم 
كلّی به مغزم فشار بياورم تا ببينم چطوری می توانم من  

هم مثل بقيهّ ي پهلوان ها در جشن شركت كنم.«
يکی از دوستانش پرسيد: »بالاخره چی شد؟ تو هم 

كمك كردی؟«
اميرعلی گفت: »بله كه كمك كردم!« 

يکی ديگر از دوستانش پرسيد: »مگر تو پول داشتی؟«
اميرعلی دست هايش را دوباره باز كرد و چرخيد و 
چرخيد. آن وقت ايستاد و گفت: »به جای پول، يك فکر 
بکر كردم. آخر چند روز پيش كه جشن تولدّم بود، 
چند تا آبرنگ و مدادرنگی و از اين جور وسايل هديه 

گرفته بودم.«

يکی از بچّه ها خنديد و پرسيد: »امّا اين چيزها به چه 
درد او می خورد؟«

اميرعلی گفت: »عجله نکن تا برات بگم بچّه مرشد! 
من با خودم فکركردم وقتی او از زندان آزاد می شود، 
بچّه هايش هديه ای  برای  برود و  وقت نمی كند  حتماً 
بخرد. امّا اگر ما هديه هايي را آماده كنيم، با دست پر به 

خانه می رود و بچّه هايش بيشتر ذوق می كنند.«
بچّه ها با هم گفتند: »دمت گرم پهلوان. چه فکر بکری!«

يکی از بچّه ها پرسيد: »می شود اين بار به بابايت بگويی 
ما را هم ببرد جشن گل ريزان؟ شايد ما هم بتوانيم كمکی 

بکنيم.«
لازم  حتماً  كه  كمك  كردن  »برای  گفت:  اميرعلی 
نيست برويم زورخانه. به قول بابا، ما ايرانی ها هروقت 
لازم باشد به داد هم می رسيم. وقت هايی كه سيل می آيد 
يا زلزله يا هر اتفّاق ديگری كه به كمك مردم نياز باشد، 

مردم كمك مي كنند.« 
اميرعلی لبخند زد و ادامه داد: »امّا حتماً به بابا می گويم 

كه دفعۀ بعد همگی با هم برويم.«
 بچّه ها با هم گفتند: »باز هم دمت گرم پهلوان!«

كمی بعد، صدای زنگ مدرسه بلند شد و همگی با هم 
رفتند سر كلاسشان.
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را روی  برقع*  را محکم كرد،  مادربزرگ شال مشکی  اش 
صورتش گذاشت و به بازار بزرگ بوشهر رفت. امروز، آخرين 
چهارشنبه ي سال بود. بايد برای رسم قديمشان از بازار، شکر 
می خريد. البتهّ تصميم داشت برای پختن شيرينی، بی  بی گلی و 
قراپيج هم خريد كند. او شيرينی پختن با نوه هايش را دوست 

داشت.

وقتي داود و زهرا به خانه ي مادربزرگ رسيدند، از مادربزرگ 
درباره   ی كارهايی كه بايد در نوروز انجام بدهند، پرسيدند. 
مادربـزرگ گفت: »امسال می  خـواهم در كنـار سفره ي 
هفت سين، سفره هفت ميم هم پهن كنم. مادرم هميشه 
در سفره ي هفت ميم از نعمت های الهی می چيد. او 
ماهی، ميگو، ميوه، مرغ، مرباّ و مسقطی بر سر 
سفره مي گذاشت و برای اين همه نعمت، 

شکر خدای مهربان را می كرد.«

هر
وش

ص ب
صو

مخ
رده 

ن گ
نا

حمّام وکیل



ی بوشهر
 سنت

ینی
شیر

ک، 
گین

  رن
    

دستی 
ایع 

صن

276   اسفند  1401

مزرعه گل محمدی

ديگر  عيد  برای  »مادربزرگ  پرسيد:  داود 
چه كار می كنيم؟«

مادربزرگ گفت: »مثل هر سال بر سر خاک پدربزرگ 
و دايی علی می رويم. بعد هم از آنجا به خانه ی دايی علی 
می  رويم تا جای خالی دايی علی را برای زن دايی و محمّد و 

فاطمه پركنيم. بعد هم به ديدن فاميل می رويم. راستی بچّه  ها، 
می دانيد نوروز بازی های مخصوص خودش را دارد؟«

بچّه ها با هيجان پرسيدند: »چه بازی هايی؟«
می كرد  مخلوط  آرد  با  را  خرما  كه  همان طور  مادربزرگ 
می كرديم،  »تيـله بازی  گفت:  كنـد،  درست  رنگيـنك  تا 
هفت سنگ بازی می كرديم، گوگ بازی می كرديم، برای خودمان 

خوش بوديم ننه!«

قهوه ای،  گفت.  هم  قهوه ای  شير  دوشيدن  از  مادربزرگ 
گوساله ي مادربزرگ است كه در طويله ای كنار حياط مادربزرگ 
زندگی  می كند. مادربزرگ گفت: »اوّل سال تحويل، شيرمی دوشيم 
و با آن ماست درست مي كنيم و مي گوييم ان شاالله سالی پربركت 

در پيش رو داريم.«
بعد هم مادربزرگ دست نوه  هايش را گرفت تا به بازار بروند 

و برای عيد لباس نو بخرند.

* برقع: پوشش 
مخصوص زنان 
بوشهري است.

ان 
روش

بازار ماهی ف

بازی هفت سنگ



 در مدرســه ای بــه نام دبســتان انتظار، دو  دوســت صمیمــی درس می خواندند. این 

دو دوســت هر کدام یک ویژگی خاص داشــتند. حســین اگر کار بدی از کسی می دید، 

می رفــت و بــا او صحبت می کرد. مهدی هم اصلًا نمی  توانســت زورگویــی را تحمّل کند. 

اواســط ســال تحصیلی خانواده ی مهدی به علّت شرایط شــغلی پدرش مجبور شدند 

به شــهر دیگری بروند. حســین تنها شد. یک سال گذشــت. روزی حسین چند نفر از 

بچّه ها را دید که برای ســرگرم شــدن، ته مانده ی خوراکی هایشــان را به طرف هم پرت 

می کننــد. حســین مثل همیشــه رفت پیش یکــی از آن ها و گفــت: بچّه ها! این کار شــما 

هم اســراف است و هم باعث کثیفی مدرسه. چند نفری حسین را دوره کردند. یکی با 

دست او را هُل داد. یکی دیگرشان هم یقه ی او را گرفت . . . 

سعید در اینجای داستان، خوابش گرفت. می خواهی بدانی بقیه ی داستان چه شد؟ 

کلمه هایی که در داستان مشخص شده اند را در جدول تیره کن. کلمات باقی مانده را به 

ترتیب شماره شان بنویس و ادامه ی داستان را کشف کن.

سعید شروع کرد به خواندن یک داستان کوتاه:

جمله ای را که پیدا کردی اینجا بنویس

ق
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                  محمدعلي ارجمند

بگرد و پيدا كن

ی که  
سرگرمی های

 دارند، 
علامت 

توسط آقای مجید عمیق 

طراحی شده است. 

بگرد و پیدا كن

چند دفعه می توانيد عدد 5 را 
از عدد 25 تفريق كنيد؟

)راهنمايی. كمی فکر كنيد. نکته ی 
 گمراه كننده ای در اين سوال است.( 



 مصطفی احمدی

بگرد و پيدا كن

اختلاف را در اين 2 تصوير پیدا کن.

بازی ریاضی
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در این عملیاّت جمع، از اعداد 
داخل کادر استفاده کنید و 

          عمل جمع را انجام دهید،
                برسید.                   تا به جواب درست

پروانه ی بال شیشه ای پشــت نما،  به دلیل داشتن 

بال های روشــن و شــفاف به اين نام معروف است. 

اين پروانه با خیال آســوده و در حالی که  درست در 

مقابل حیوانات  دشمن قرار دارد از ديد آن ها پنهان 

می ماند.  بال هايش چنان شفاف اند که وقتی اين پروانه 

روی گیاهان  استراحت می کند، حیوان دشمن آنچه 

را که در آن سوی بال ها است می بیند. اماّ خود پروانه 

را نمی بیند. در حقیقت بال های اين پروانه مانند يک 

شیشه عمل می کنند و پشت نما هستند. حتیّ می توان 

گل هايی را که در آن ســوی بال ها هستند مشاهده 
کرد.

ب و خواندنی 
          جال

 مجيد عميق

اشتباه  یک   زرافه  این  تصویر  در 

دارد. وجود 

بزنی؟  س 
حد را  آن  می توانی 

آیا   

شه ای
شی

ی بال 
ه 

       پروان

شه ای
شی

ی بال 
ه 

       پروان

خ سرگرمی های این
 پاس

 در در این
 صفحه را

 رمزینه ببین.



ی
ير

صو
         قصّه ت

30 6

140
د  1

سفن
  ا

 تصويرگر:  مريم رباّنی

آخ جون فشفشه 
آخ جون ترقّه

علی بدو.الان همه ی 
فشفشه ها را   می برند.

آخ جون رنگین کمان.
چه قدر قشنگه

گنجشک بیچاره

وای فکرکنم 
گوش هايش آسیب        

ديده

من از اين فشفشه  رنگی ها 
خیلی خوشم می آيد. ولی 

برای کبوترها و کلاغ ها و 
گنجشک ها خطردارد

بیا اينها را بیندازيم دور

1

5
6

3
4

2

 فرزانه فراهاني



بخوريد خودم 
درست کردم شیرينی 

چهارشنبه سوريه

بخوريد آجیل 
چهارشنبه سوری.

تازه و خوش مزه است
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 تصويرگر:  مريم رباّنی

مامان بزرگ قديما 
چهارشنبه سوری چه کارهايی 

می کردند؟«

 پس شب چهارشنبه 
سوری همه ی خاله ها 

و دايی ها وبچّه ها 
مهمان من.

خیلی کارها جالب. 
دوست داريد شما را

 ببرم به آن قديما؟

بفرمايین شیرينی

 خواهر جان ،قديما 
چه کارهای جالبی 

می کردن

آره به به،  مخصوصاً 
هديه هاش

1

3

4

2
آخ جون! سمنو



تی
         كاردس

ی از وسايل 
ا هميشه يک

ريسه   ه

ی تزيين هستند.
ي برا

  اصل

تا با 
مراه شـويد 

ن هـ
ا مــ

ب

سـترس، 
 در د

ن مـواد
ده  تري

سـا

ريسه  بسازيم.

وسايل موردنياز:

كاغذ و مقوّاهای رنگی و 

طرح  دار، چسب، قيچی، مداد 

و مدادرنگی، نخ رنگی

براي ساختن ريسه هاي متفاوت، 

از شكل انســان استفاده مي كنيم. 

می توانيـد خـودتان اين شكـل را 

بكشيد يا براي رسـم كردن شكل 

اصـلي بدن انسـان، از مجـلّت 
استفاده كنيد.

قسمت های  از  می  توانید 

مختلف بدن همچون دست، 

پا یا سر استفاده کنید و آن ها 

را به نخ های رنگی بچسبانید. 

ی مـی توانـید به  جـای  ّـ حتـ

صورت آدمک ها، از عکس 

خودتان استفاده کنید.

عـزیـزان  شمـا  براي ما ارسال بكنید. خـودتان را درسـت و کار بگیـرید و ریسه های خـلّقیـت خــود را به حـالا 

آويزان كنید.بايد آدمـک ها را به ريـسه مختـلف به يكديگر است. بريدن و چسباندن قطعات پس از رسم كردن، نوبت 

ور 
ندپ

 باو

عزيز
 سونيا)فاطمه( 

دپور
 باون

عزيز
مه( 

)فاط
سونيا

        
  

          عکّاس: اعظم لاريجانی 

کاغذهای  آدمك ها  لباس  براي 

رنگی و بافت دار و مقوّاهای رنگی 

را بـرش مـي دهيـم و کـنار هـم  
مي چسبانيم.

روش ساخت کاردستي
 را اینجا ببین.
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